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عکس روز

شــرق: دو نوجوان که در کوه های بی بی شــهربانوی شهر ری مفقود شــده بودند، پس از چهار ساعت با تلاش 
بی وقفه آتش نشــانان به آغوش خانواده بازگشتند. پنج نوجوان ۱۳ تا ۱۷ساله برای تفریح به کوه بی بی شهربانو 
رفته بودند که در تاریکی هوا دو نفر از دوســتان خود را گم و در تماس با ســامانه ۱۲۵ درخواست کمک کردند. 
ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۱۷:۱۰ روز جمعه، آتش نشانان را به محل حادثه اعزام کرد. سردبودن 
هوا و نداشتن دید کافی، احتمال سقوط دو نوجوان یا  گیرکردن آنها در شیارهای کوه را افزایش می داد، به همین 
دلیل آتش نشــان ها به چندین گروه تقســیم شدند و با اســتفاده از تجهیزات نجات، به سمت ارتفاعات صعود 
کردند. آتش نشان ها پس از تلاشی چهارساعته، این دو نوجوان را در میان شکاف های دره معدن یافتند که یکی 
از آنها از ناحیه مچ پای چپ دچار آسیب دیدگی و دیگری نیز دچار ترس و استرس زیادی شده بود. آتش نشان ها 

آنها را به پایین هدایت کردند و به خانواده های نگرانشان تحویل دادند. 

جنایتی بی شرمانه در تاریکی شب

حرامیان شــب هم در گذشته برای خود حدودی  �
نگاه می داشتند و در ایامی مثل ماه های محرم و صفر 
یا رمضان برای شرارت های خود قوانینی داشتند که 
در دزدی و جنایــت اعمال می کردند.  شــب اربعین 
که به خانه آمدم، متوجه جریان بی رحمانه ای شدم 
که در شــهرک محلاتی تهران برای خانواده یکی از 
دوســتان دخترم اتفاق افتاده بــود و همگی ما را در 
بهت و حیرت فروبرد. واقعه آن قدر سنگین و دردآور 
بــود که تصمیــم گرفتم شــخصا روایــت را از زبان 
خودشان بشــنوم. تماس گرفتم و ماجرا را این گونه 
شــرح دادند:  پدر خانواده ســال قبل فــوت کرده و 
مــادر و دختر در همان خانه، به دلیل امنیت و بافت 
ســنتی شــهرک محلاتی با هم زندگی می کردند. آن 
شب حدود ســاعت دو بعد از نیمه شب، مادر خانه 
در تاریکی اتاق از خواب بیدار می شــود و با دو جوان 
خشــن و بی شــرم که صورت خبیثشــان را پوشانده 
بودند مواجه می شود. با حمله به آنان و زدن کشیده 
و فشــار چنگال بر صورت و گــردن، آنان را خونین و 
مالین می کند. از صــدای داد و فریاد مادر، دختر هم 
در تاریکــی به اتاق مادر می رود که او هم با ضرب و 
شتم و خشونت مهاجمان مواجه می شود. تبهکاران 
دســت و پا و دهان آنان را بســته و قصــد تجاوز به 
دختر را داشــتند که مادر با التماس و ضجه از آنان 
می خواهد که هرچه زیورآلات و پول دارند، ببرند و به 
دخترش تعدی نکنند. تبهکاران با قمه آنها را ضرب 
و شتم و زخمی می کنند و آدرس پول و داروندارشان 
و اماناتی را که از بســتگان پیش آنان بوده می گیرند 
و بعد از سه ســاعت ونیم، تمام اموال را می برند و با 
مقاومت آنان عمل جنایت کارانه و بی شرمانه شــان 
انجام نمی شــود، اما خانه را غارت می کنند و ۵:۳۰ 
صبح آنها را با آن وضع اسفناک رها کرده و می روند. 
آنها مانده اند و شــوک این خشونت جنایت بار و روح 
بســیار آزرده و ترس از شــب و تنهایــی و ناامنی. ما 
مانده ایم و این گســتاخی ها در شهر، آن هم در یکی 
از معتبرترین شهرک های تهران. ما مانده ایم و تکرار 
این حوادث تلخ و پاسخ چرایی ها. به راستی جامعه 
چه مسئولیتی را می تواند در پیشگیری از این حوادث 
برعهــده داشــته باشــد؟ دســتگاه های متولی چه 
تعهداتــی در قبال امنیت جامعه دارنــد؟ اگر امروز 
به فکر ایجاد امنیت در جامعه نباشــیم و پیشگیری 
نکنیم، فردا جنایت کاران گســتاخ تر و درمان این درد 

بسیار سخت تر خواهد بود. 

یادداشت ادامه از صفحه اول

ایران و بحران روابط آنکارا- مسکو
آنان با جنایات وحشــیانه خود که شامل حال 
روزنامه نــگاران غربــی نیز شــد، نفــرت مردمان 
محلــی و جهانیان را بــر انگیختنــد به طوری که 
اعتــراف ترکیــه به نزدیکــی با داعش کــه آن را 
نیرویــی خود جوش، البته همراه بــا هزاران تانک 
و زره پــوش و نفربر و تجهیزات ســنگین می داند، 
برای ترکیــه حیثیتی به بار نمی آورد. ترکیه در این 
مــدت با رفتارهــا و ســخنانی ضدونقیض حیرت 
متفقان ناتو را نیــز برانگیخته بود. اما کاری که با 
نظم، و مرتب ادامه داشــت خرید نفت های منابع 
متصرفی داعشــیون به نصف بها بوده اســت که 
روس ها اســناد آن را حتی همــراه با عکس های 
دوســتانه پســر آقای اردوغان با دلالان داعشــی 
منتشــر کرده اند. پس از انفجار هواپیمای روســی 
در شرم الشیخ -که واکنش نشــان ندادن روس ها، 
اعتبار آنان را خدشــه دار می کرد- امواج حملات 
جدید بــه مراکز تجمع و مواضع داعشــیون آغاز 
شــد. ترک ها از همــان لحظه آغاز، اعــلام کردند 
روس ها به بهانه داعش، مواضع مخالفان لیبرال 
اسد و ارتش آزادای بخش را می زند؛ مخالفانی که 
عملا نتوانسته  اند به خود ســامانی جدی بدهند. 
ترک ها که دستیابی سهل به نفت ارزان غارت شده 
از سوی داعش را از دست رفته می دیدند، احتمالا 
به  منظور به میان کشــیدن پای ناتو به همدســتی 
بــرای مقابله با روس ها، منتظر فرصت و بهانه ای 
ماندند تا ضربه ای به روس ها وارد کنند که شــاید 
موانع برنامه هایشان در سوریه را از میان بردارند. 
اما روس ها با تقویت پایگاه خود در لاذقیه ظاهرا 
با احتیاط عمــل می کردند. در نتیجــه هواپیمای 
بمب افکن ســوخو که در خاک ســوریه سرنگون 
شــد، برخلاف ادعای نقض حریــم هوایی ترکیه، 
اکنون نوبت آن کشــور است که باید ثابت کند که 
به حریم هوایی ســوریه تجاوز نکرده اســت. بدتر 
از آن، قتــل یکــی از خلبان های روس به وســیله 
افراد ترکمن محلی ســوریه است که ترک ها آنها 
را تجهیز کرده اند. خلبان دیگر هم در خاک سوریه 
و توســط ارتش آن کشــور نجات داده شد. با این 
نشــانه ها گمان نمی رود ترکیــه بتواند به حمایت 
بی قیدوشــرط ناتو دلگرم باشــد، زیرا ناتو متعهد 
به دفاع از اعضا در صورتی اســت که یک کشــور 
خارجی به آنها حمله کنــد و در مقابل تجاوزات 
اعضــای خود، تعهدی ندارد. در همین حال ســفر 
پوتیــن به پاریــس و ابراز همدردی او با فرانســه 
-که  خــود قربانی داعش اســت- و اینکه باید با 
دشــمن مشــترک بجنگند، نشــان داد که وی هم 
نمی خواهد با غرب از درِ ســتیز درآید. در این میان 
دولت روسیه دســتورات حادی علیه منافع ترکیه 
صادر کرده اســت که در ایــن موقعیت خطیر آن 
کشور را در شرایط دشــوارتری قرار می دهد. لغو 
روادید و خودداری سه میلیون توریست روسی که 
ســالانه از ترکیه دیدار می کردند، ممانعت از ورود 
محصولات کشاورزی و صنعتی و پوشاک ترکیه و 
تهدید قطع گاز در زمســتان که شــامل ۶۰ درصد 
نیاز ترکیه اســت، برای همسایه غربی ایران بسیار 
ســنگین اســت در حالی که متقابــلا هیچ واکنش 
مهمی از ترکیه برنمی آید. یقینا هواپیماهایش هم 
توان نزدیک شدن و گشت زدن در فضای سوریه را 
نخواهند داشــت زیرا سامانه  های دفاعی موشکی 
روســیه در انتظارشــان خواهند بود. نخست وزیر 
ترکیــه گفته بــود خلبانان ترک نمی دانســتند که 
هواپیمای هــدف مربوط به روس هاســت! البته 
این، ســخنی از موضع ضعف بود. اردوغان ضمن 
اینکه گفــت ای کاش هواپیمای روس ســرنگون 
نشــده بود، از عذر خواهی خودداری کرد. موضع 
تدافعی و مشــکلات بازرگانی ترکیه که ســه بازار 
مهــم و مطمئــن صادراتی را در ســوریه، عراق و 
روسیه در اثر عملکرد شتابزده خود ا ز دست داده 
اســت موجب تضعیف موضع حزب حاکم حتی 
در داخل آن حزب خواهد شــد و شانس برقراری 
نظام ریاســتی و امید اردوغان به دوره های بعدی 
ریاست جمهوری را به خطر می اندازد. در این میان 
ایــران نیز در مقام همســایه بزرگ هر دو کشــور 
منافعی دارد که تیره شــدن روابط ترکیه و روسیه 
آن را بــه مخاطــره می انــدازد. موضــع نگارنده 
کاسبکارانه نیســت که ایران با استفاده از فرصت 
بخواهــد جایگاه هر یک از آن دو کشــور را بگیرد 
و منتفع شــود؛ زیرا اولا آمادگــی افزایش تولید و 
جایگزینی تولیدات ترکیه یا آمادگی افزایش ســریع 
تولید و جایگزینی گاز روســیه را ندارد، ثانیا آسیبی 
که در بحران روابط آن دو کشــور خصوصا بحران 
اقتصــادی در ترکیه، به ایران خواهد خورد بیشــتر 
از منافع محدودی اســت که در اثر شــرایط کنونی 
نصیب ایران می شــود. برای ایــران، ایجاد محیط 
بدون تنش و امن میان روسیه و ترکیه و در منطقه، 
احیای بازارهای عراق و سوریه و تردد آزاد و توسعه 
بازرگانــی میان همه کشــورهای منطقــه به جای 
جنگ و خون ریزی در درجه نخســت اهمیت قرار 
دارد. بــرای ایران مهم تریــن کار ایجاد ارتباط میان 
دو کشــور همسایه، ســعی در مذاکره و رسیدن به 
توافقی جامع و کنارگذاشتن ماجراجویان واپسگرا و 
به مشــارکت طلبیدن نیروهای معارض غیرافراطی 
دیگر با تفاهمی ملی در سوریه و بازگرداندن نظم و 
قانون به عراق همراه با احترام به حقوق مکتســبه 
کردهــای عراق و ســوریه در قالــب مرزهای ملی 
اســت. تلاش در چنین مســیری موقعیت سیاسی 
مناســب تر و مقتدرانه تــری نیز به ایــران به عنوان 

شریک با حسن نیت منطقه ای خواهد داد.

جزئیات سرقت مسلحانه داعشی های قلابی
شــرق: تحقیق از اعضای باندی که با معرفی خود به  عنوان اعضای گروهک 
داعش، از یک ایستگاه هلال احمر سرقت مسلحانه کرده بودند، همچنان ادامه 
دارد.  به گزارش خبرنگار ما، سرقت مسلحانه از ایستگاه سازمان هلال احمر، 
مســتقر در کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران – قم در ساعت پنج بامداد روز پنجشنبه 
هفته پیش، به کلانتری حسن آباد اعلام شد و به دستور رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه 
عمومی فشافویه، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره یکم مبارزه با سرقت 
مســلحانه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  هشــت نفر از پرسنل هلال 
احمر، شــامل هفت کارمند و یک نگهبان که به وسیله پنج سارق مسلح و به 
مدت ســه ساعت گروگان گرفته شــده بودند، در اظهارات خود عنوان کردند: 
«در ســاختمان بودیم که ناگهان چند نفر با اســلحه کلاشنیکف و کمری وارد 
ســاختمان شــدند و با تهدید به شــلیک، همگی ما را روی زمین خواباندند و 
دست و پاهای ما را بستند. آنها در ادامه با تهدید به کشتن ما، خود را از اعضای 
گروهک تروریستی داعش معرفی و عنوان کردند قصد کشتن همه ما را دارند. 
آنها تمامی تجهیزات مخابراتی و شبکه ای داخل ساختمان را تخریب کردند و 
پس از آن، با گرفتن کلید انبار واقع در انتهای محوطه، اقدام به سرقت تمامی 
تجهیزات داخل انبار کردند که برای استفاده در زمان بحران احتمالی پیش بینی 
شــده بود. آنها علاوه بر ســرقت تجهیزات داخل انبار، دو دستگاه آمبولانس 
و پراید داخل محوطه را نیز دزدیدند و از ایســتگاه خارج شــدند». با توجه به 
حساســیت ایجادشده در پرونده، تیم ویژه ای در اداره یکم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ تشکیل و از همان دقایق اولیه ارجاع پرونده، اقدامات پلیسی کارآگاهان 
برای شناسایی هویت ســارقان آغاز شد. ســرانجام با انجام اقدامات پلیسی، 

کارآگاهان در کمتر از شش ساعت موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار 
در زمینه سرقت، به نام «مهدی.ق» شدند که تصویر وی از سوی پرسنل هلال 
احمر شناسایی شد.  با شناسایی «مهدی» به  عنوان یکی از پنج سارق مسلح، 
بلافاصله مخفیگاه وی در شهرســتان شــهریار، بخش امیریه، پیدا شد و این 
متهم تحت مراقبت پلیسی قرار گرفت تا سرانجام هویت چهار همدست وی 
بــه نام های رضا، محمد، خرم و بهزاد (۲۲ تا ۳۰ســاله) و همچنین مخفیگاه 
تمامی آنها در شهرســتان شهریار شناسایی شــد.  سپس مأموران ساعت یک 
بامداد روز جمعه در چند عملیات هم زمان، موفق به دستگیری هر پنج متهم 
و کشف سلاح گرم استفاده شده در سرقت ها شدند.  با انتقال متهمان به اداره 
یکــم پلیس آگاهی تهــران بزرگ و آغاز تحقیقات، هر پنــج متهم صراحتا به 

مشارکت در سرقت مسلحانه از ایســتگاه هلال احمر اعتراف و عنوان کردند: 
«طراحی سرقت در یک گاراژ خرید ضایعات واقع در شهرستان شهریار، ابتدای 
اتوبان امیریه، صورت گرفت و اموال سرقت شــده از داخل ایســتگاه، ازجمله 
۴۰۰ کیلوگــرم آلومینیوم، به قیمت تقریبی یک میلیون و ۵۰۰  هزار تومان نیز به 
شــخصی به نام «مهدی. و» فروخته شده است». در ادامه تحقیقات، متهمان 
درباره انگیزه ســرقت آمبولانس و خــودرو پراید نیز عنوان کردند: «ما پنج نفر 
با یک دســتگاه خودرو پیکان وانت متعلق به «رضا» به محل ایســتگاه هلال 
احمر رفتیم. پس از انجام سرقت و به منظور انتقال اموال سرقت شده، تصمیم 
بــه دزدیدن خودروها گرفتیم و این دو دســتگاه خودرو را پس از انتقال اموال 
مسروقه به گاراژ، در منطقه فردیس رها کردیم». سردار عباسعلی محمدیان، 
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به ادعــای کذب و واهی متهمان 
دستگیرشده درباره وابستگی آنها به گروهک تروریستی داعش، عنوان کرد: «با 
انجام تحقیقات از تمامی متهمان مشخص شد آنها هیچ گونه وابستگی به این 
گروهک تروریســتی نداشته و صرفا با انگیزه ایجاد مسیر انحراف در تحقیقات 
پلیس، اقدام به طرح این موضوع در زمان سرقت کرده اند. همچنین مشخص 
شــد انگیزه ســرقت مســلحانه صرفا مالی بوده که البته با توجه به تحصیل 
مبلغی کمتر از یک میلیون و ۵۰۰  هزار تومان از محل فروش اموال مسروقه، به 
هرکدام از اعضای این گروه سارق مسلح مبلغی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان رسیده 
اســت». رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: «دو خودرو سرقت شــده، در 
منطقه فردیس کرج کشف شد و متهمان پرونده نیز با قرار قانونی و برای انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند».

شــرق: پلیس جزئیاتی را از جرایم فــردی که با جعل 
عنوان پزشــک از بیمــاران کلاهبــرداری می کرد فاش 
کرد.  به گــزارش خبرنگار مــا فردی اواخــر خرداد با 
مراجعه به کلانتری فلســطین به مأمــوران اعلام کرد: 
«زمان مراجعه به یکی از مراکز بیمارســتانی، شخصی 
تحت عنوان پزشــک متخصص، عابربانک مرا گرفت و 
از حســاب بانکی ام پول برداشت کرد». مال باخته که از 
نارسایی شدید ریوی رنج می برد، پس از حضور در اداره 
چهاردهم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ در اظهاراتش 
گفت: «برای معالجه بیمــاری ام به تهران آمدم و قرار 
بود در بیمارستان... بستری شوم. حدود ساعت ۱۱ صبح 
روز ۲۷ خــرداد، در خیابان خردمند جنوبی، شــخصی 
که خود را دکتر حســینی، متخصص ریه معرفی کرد، 
عنوان کرد: «شــما قبلا در بیمارستان، بیمار من بودید». 
من هیچ شناخت و سابقه ای از او در ذهن نداشتم. این 
شــخص در ادامه عنوان کرد: «چند روزی است که یک 
داروی جدید وارد کشــور شــده که من این دارو را برای 
شما تهیه خواهم کرد». با اعتمادی که به صحبت های 
این شخص پیدا کرده بودم، کارت عابربانک خود و رمز 

آن را بــرای تهیه دارو به وی دادم. این شــخص به من 
گفت به کلینیک او به نام «کلینیک صبا» که چندده متر 
بالاتر اســت، بروم تــا او نیز پس از تهیــه دارو به آنجا 
بیاید اما هرچقدر دنبال کلینیک گشــتم، محلی به نام 
کلینیــک صبا پیدا نکــردم. در همین زمــان و از طریق 
پیامک بانکی متوجه شدم مبلغ سه  میلیون و ۶۰۰  هزار 
تومان از حسابم برداشت شده است». کارآگاهان با آغاز 
رسیدگی، اقدام به چهره نگاری از متهم کردند و هم زمان 
تصاویــر مجرمان ســابقه دار در زمینه غصب عناوین و 
کلاهبرداری را به مال باخته نشان دادند اما هیچ کدام از 
مجرمان سابقه دار شناسایی نشد. درحالی که تحقیقات 
ادامه داشــت، پرونده مشــابه دیگری به پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ارجاع شــد که شخصی تحت عنوان دکتر 
حســینی، اقدام به کلاهبرداری از بیمــار یکی از مراکز 
درمانــی واقع در خیابــان نظام آباد کرده بود. شــاکی 
که زنی میان ســال بود گفت: شــخصی به بهانه خرید 
قرص، کارت عابربانکم را گرفت و در ادامه مبلغ شش 
 میلیون تومان از حسابم برداشت کرد.  با بررسی شگرد 
کلاهبرداری در چند پرونده مشــابه دیگــر، کارآگاهان 

اطمینان پیدا کردنــد که متهم با تردد در مراکز درمانی 
شهر تهران ضمن شناسایی هویت و نوع بیماری افرادی 
که برای درمان از سایر شهرها به تهران آمده اند، به این 
افراد مراجعه و با انجام اقدامــات فریبکارانه و ضمن 
معرفی خود به عنوان پزشــک معالج بیمــار و ادعای 
امکان تهیه آخریــن داروی ویژه درمــان بیماری برای 
بیماران، اعتماد مال باختــگان را جلب و پس از گرفتن 
عابربانک از آنها، اقدام به برداشــت پول از حساب های 
آنها در قالب خرید ســکه و طلا از طلافروشی ها کرده 
اســت.  با انتشــار تصویر متهم در جرایــد، تعدادی از 
شهروندان با اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
تماس گرفتند و اطلاعاتی را درباره متهم تحت تعقیب 
در اختیار کارآگاهان قرار دادند. ســرانجام با جمع بندی 
اطلاعات به دســت آمده، مخفیگاه متهم ۴۷ســاله به 
نــام «شــمس االله. ف» در منطقه زعفرانیه شناســایی 
و او دســتگیر شد. بررســی های به عمل آمده نشان داد 
متهم با مبلغ ۱۵۰  میلیون تومان پول ودیعه و پرداخت 
پنــج  میلیون تومان به صورت ماهانــه، اقدام به اجاره 
خانه کرده و به هیچ عنوان احتمال دســتگیری توسط 

کارآگاهان را نمی داد.  هم زمان با انتشــار تصویر متهم 
برای شناسایی، تعداد دیگری از مال باختگان با مراجعه 
به اداره چهاردهم اقدام به شناســایی متهم و همگی 
در اظهاراتی مشابه  عنوان کردند تمامی آنها در حوالی 
مراکــز درمانی و به ویــژه داروخانه ها بــا متهم تحت 
عنوان دکتر حســینی آشنا شــده اند. متهم که چاره ای 
جز اعتراف نداشــت، اظهارات تمامی شکات پرونده را 
تأیید کرد.  ســرهنگ محمدرضا ذاکراستقامتی، معاون 
مبــارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ، ضمن تشکر از شهروندان درباره تماس های آنها 
برای شناســایی متهم، عنوان کرد: «متهم در تحقیقات 
اولیــه صراحتا به ده ها فقره کلاهبــرداری اعتراف کرد 
و کارآگاهــان اداره چهاردهــم تاکنــون ۱۵ مال باخته،  
این متهم را شناســایی کرده اند. به همین دلیل از سایر 
شکات و مال باختگانی که با این شیوه و شگرد و توسط 
شــخصی تحت عنوان دکتر حسینی مورد کلاهبرداری 
قرار گرفته اند، دعوت می شــود برای پیگیری شــکایات 
خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع 

در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند». 

افشاى کلاهبردارى هاى پزشک قلابى

شــرق: مردی که به خاطــر مواد مخدر دســت به قتل 
زده  بود، با پرداخت دیه درخواســتی از ســوی اولیای دم 
از قصــاص نجات یافت و به لحــاظ جنبه عمومی جرم 
محاکمه شــد.  به گزارش خبرنگار ما، متهم روز گذشته 
در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران، محاکمه شد و 
جزئیات قتل را توضیح داد.  نماینده دادســتان در ابتدای 
جلسه رسیدگی به این پرونده، جزئیاتی از قتل را توضیح 
داد و گفت بــا توجه به اینکه اولیــای دم اعلام کرده اند 
گذشت می کنند از سوی دادستان درخواست رسیدگی به 
لحظ جنبه عمومی جرم را دارم.  سپس نوبت به متهم 
رســید؛ او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: آبان ســال ۸۷ 
برای خرید مواد مخدر ســراغ یکی از موادفروشان رفتم. 
قــرار بود در قبــال دریافت ۳۷  هزار تومــان پول به من 
مواد بدهــد. به من گفت اول پول را بده بعد من مواد را 
می دهــم، من هم پول را دادم گفــت برو یک دوری بزن 
و برگرد که کسی مشــکوک نشود، من هم قبول کردم و 
رفتم، وقتی برگشتم دوباره به من گفت برو و چند دقیقه 
دیگر برگرد، وقتی برگشــتم به من گفت کدام پول؟ چه 
مــوادی؟ من چنین چیزی نــدارم و بعد هم با چوب به 
دنبــال من افتاد که مرا بزند. من فرار کردم و چند کوچه 
پایین تر یکی از دوســتان را دیدم که با ماشینش داشت 
عبور می کرد. سوار ماشین شدم، وقتی به سمت خیابانی 
که مرد موادفروش آنجا بود رفتم، دیدم او تنهاســت و 

دوستانش رفته اند و خیابان هم خلوت است. بلافاصله 
به سمتش حمله کردم و یک ضربه به او زدم که باعث 
مرگــش شــد.  متهم دربــاره اینکه از چــه زمانی مواد 
مصرف می کرد گفت: من بنا بودم و کار می کردم تا اینکه 
برادرم بر اثر یک حادثه جانش را از دست داد. رابطه من 
و بــرادرم آن قدر صمیمی بود که وقتی فوت شــد انگار 
من مردم و حالم خیلی بد شد. برای فراموش کردن غم 
ازدســت دادن برادرم به سمت مواد رفتم و معتاد شدم 
دیگر نه می توانستم کار کنم و نه می توانستم زندگی کنم 
تا اینکه این قتل اتفاق افتــاد و انگ قاتل بودن هم روی 
پیشــانی من ثبت و زندگی ام سیاه تر از همیشه شد. بعد 
از بازداشــت در زندان خیلی چیزها تغییر کرد، تصمیم 
گرفتم بــه زندگی برگردم. خانــواده ام کمک کردند و با 
پرداخت پــول رضایت اولیای دم را گرفتیم. در این مدت 
هــم در زندان مواد را ترک کردم و فرد ســالمی شــدم. 
حالا دیگر نه معتاد هســتم و نه آن فرد افســرده ای که 
بعــد از مرگ برادرش نتوانســت از جایش بلند شــود. 
با توجه به اینکه ســعی کرده ام زندگی ســالمی داشته  
باشــم، درخواســت صدور حکم آزادی دارم چراکه من 
هفت سال است در زندان به سر می برم.  با پایان جلسه 
رســیدگی، هیأت قضات وارد شور شــدند و با توجه به 
صدور حکم هفت سال حبس با احتساب ایام بازداشت، 

متهم آزاد شد. 

قاتل مرد موادفروش آزاد شد

محمدامین سازگارنژاد
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